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ــتى و امانت گزاردند يا  ــانيدند، حق راس بودم و آن چه از او رس
ــارى خود را مصيبت زده  ــپردند. من ب طريق خائنان بى باك س

كردم و توجع و تحسر سود نخواهد داشت.» (همان: 125)
ــمرده  شد، از خصايص حكومت هاى  اين ويژگى ها كه بر ش
ــت كه در آن ضعف انديشه و استبداد راى به  پدر شاهى اس
ــاه آلت دست يكى از زيردستان  فراوانى مشاهده مى شود. ش
ــود كه پيامد آن كشته شدن بى گناهى است. آنان اين  مى ش
ــير را كه  ضعف ها و بى عدالتى ها را برنمى تابند؛ فوراً مادر ش
نماد حكومت مادر شاهى است، وارد داستان مى كنند: «چون 
ــير رفت»  ــنود، به نزديك مادر ش پلنگ اين فصول تمام بش
ــاز، حكايت دوم به عناوين مختلف فتنة  ــان: 129) و از آغ (هم
ــاهد عاقل و بالغ پيدا مى كنند:  دمنه را برملا مى كنند. دو ش
«شبى پلنگ تا بى گاهى پيش او (شير) بود. چون بازگشت، 
ــاد. كليله روى به دمنه  ــكن كليله و دمنه گذرش افت به مس
آورده بود و آن چه از جهت وى با گاو رفت، باز مى راند. پلنگ 
ــتاد و گوش داشت» (همان: 128) «و ددى با دمنه به هم  بايس
محبوس بود و در آن نزديكى خفته تا به سخن كليله و دمنه 

بيدار شد و مفاوضت ايشان تمام بشنود و ياد گرفت هيچ باز 
نگفت.» (همان: 144)

در اين قسمت، ديگر شير آن پادشاه خام گفتار و سست انديشه 
نيست: «چون شير سخن دمنه بشنود، گفت: او را به قضات بايد 
سپرد تا از كار او تفحص كنند. چه در احكام سياست و شرايط 
ــت.  انصاف و معدلت بى ايضاح بينت و الزام حجت جايز نيس
ــانيدن.» (همان: 134) و  عزيمت را در اقامت حدود به امضاء رس

ديگر مكر و چرب زبانى هاى دمنه نيز در او كارگر نيست.
ــود، و دمنه به رغم دفاعيات محكم  محكمه تشكيل مى ش
ــاورت كليله و دمنه  ــردد: «و آن گاه پلنگ مح محكوم مى گ
چنان كه شنوده بود، پيش شير بگفت و آن گواهى در مجمع 
ــخن در افواه افتاد، آن دد ديگر كه  وحوش بداد. چون اين س
در حبس مفاوضت ايشان شنوده بود، كس فرستاد كه من هم 
گواهى دارم. از او پرسيدند كه: همان روز چرا نگفتى؟ گفت: 
به يك گواه حكم ثابت نشدى» (همان: 156) بدين دو شهادت 
حكم سياست بر دمنه متوجه گشت.» (همان: همان) گناه كار 
مجازات مى شود ولى خونى ريخته نمى شود: «ابواب شديد و 

چکيده
اين مقاله به بررسى و مقايسة اجمالى دو حكايت 
ــترك از دو كتاب «مرزبان نامه»  با مضمون مش
ــه،  ــه و دمنه» مى پردازد. در اين مقايس و «كليل
ــخصيت پردازى و هم چنين  ــوة پرداخت و ش نح
ــت تا به نوعى  ــى شده اس نقل حكايت ها بررس
ــباهت ها، و تفاوت هاى دو نويسنده  توانايى ها، ش

مشخص شوند.

کليد واژه ها:
كليله و دمنه، مرزبان نامه، شخصيت،  داستان، روباه.
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تعنيف تقديم نمودند تا از گرسنگى و تشنگى بمرد و عاقبت 
مكر و فرجام بغى چنين باشد.» (همان: 157)

ــت، مرگ  ــل ديگرى كه بايد بدان توجه داش نكتة قابل تأم
ناگهانى كليله است. بايد دانست كه كليله از فتنه گرى دمنه آگاه 
ــت. او نزديك ترين دوست دمنه است؛ بنابراين، اولين كسى  اس
است كه مورد بازجويى قرار خواهد گرفت. در اين صورت، او دو 
راه پيش رو دارد: يا بايد موضوع را كتمان كند يا همة حقايق را 
بازگويد كه در هر دو صورت كار او ناشايست به نظر مى رسد. در 
حالت اول، مانع آشكار شدن حقيقت مى شود و در حالت دوم، 
به دوست خود كه او را معتمد دانسته، خيانت كرده است. چرا 
كه شهادت او، كه نزديك ترين دوست دمنه است، هرگونه شك 
و شبهه را از ميان برمى دارد: «و عياذا بااالله اگر بر تو تكليفى رود 
تا آن چه مى دانى از راز من باز گويى، وانگه مرا بيش اميد خلاص 
ــبهت نباشد.  باقى نماند، كه در صدق قول تو به هيچ تأويل ش
آن گاه كه در حق بيگانگان گواهى دهى، در باب من با چندان 

يگانگى و مخالصت صورت ريبتى نبندد.» (همان: 243)
در حالى كه هيچ كدام از اين دو در حكومت هاى مادر شاهى 

ــت. پس، بهترين راه حل مرگ است: «كليله  پذيرفتنى نيس
ــلا در دل خوش كرده  ــت و انواع ب رنجور و پر از غم باز گش
پشت بر بستر نهاد و مى پيچيد، تا هم در شب شكمش برآمد 

و نفس فرو شد.» (همان: 244)
ــود كه قسمت دوم داستان، كه  بدين سان ملاحظه مى ش
سراسر عدل است و بهى، طغيانى است عليه قسمت اول آن، 

كه سراسر غدر است و بدى.
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مقدمه
ــد و اندرز هم  ــتان ها و تمثيل ها جنبة پن ــلماً اين داس مس
داشته اند: «افسانة تمثيلى اغلب از دو ويژگى مهم برخوردار 
است: اول جنبة اخلاقى و پند و اندرزدهى، كه غرض و هدف 
ــت،  و دوم نقل افسانه اى كه براى تجسم اين  اصلى قصه اس
ــود.» (همان: 105) در ميان  منظور و هدف به كار گرفته مى ش
ــون دو گوهر  ــتان، دو اثر مهم چ ــوه و آثار و قصه و داس انب
ــه و دمنه و ديگرى،  ــند: يكى كتاب كليل گران بها مى درخش

مرزبان نامه.
ــت كه از هندوستان به ايران آمده و به زبان  كليله كتابى اس
پهلوى ترجمه شده و بعد، ابن مقفع آن را به عربى برگردانده 
است، بعضى اعتقاد دارند كه اصل كتاب ايرانى بوده كه به هند 
رفته و دوباره به ايران آورده شده است. عده اى نيز اعتقاد دارند 
كه خود ابن مقفع اين كتاب را نگاشته كه البته ملك الشعراى 

بهار اين نظر را مردود شمرده است. (بهار، 1386، ج2: 276)
مرزبان نامه در اصل به زبان طبرى، و نويسندة آن مرزبان بن 
ــتم از شاهزادگان طبرستان است كه در اواخر قرن چهارم  رس
هجرى آن را نوشته و سعدالدين وراوينى در اوايل قرن هفتم 
هجرى آن را به زبان درى و شيوة انشاى زمان خود برگردانده. 
طبق نظر ملك الشعرا بهار «مرزبان نامه و كليله دمنه دو گوهر 
جنابه اند كه توأماً بر ديهيم كلام فارسى قرار دارند و نور ديگر 

جواهر هم از دو مستعار است.» (بهار، 1386، ج3، 30)
اين مقاله به بررسى مقايسه اى ميان دو داستان فرعى با يك 

مضمون پرداخته است.

چگونگى بيان داستان در مرزبان نامه
در باب دوم كتاب، ملك در پايان عمر پسران خود را نصيحت 
مى كند. فرزند بزرگ تر به پدر اظهار مى كند كه مى ترسم بعد 
از رفتن شما زيادى نعمت و مال باعث دورى و دشمنى ميان 
برادران شود. بهتر است پدر راه روشن و راستى پيش ما بگذارد 
تا پس از او خللى پيش نيايد يا بهتر است مصلحت احوال ما را 
بعد از خودش به دوستى معتمد بسپارد. ملك اظهار مى دارد 
كه دوستان پادشاه زيادى دارم كه  مى توانند به تو كمك كنند و 
در سختى ها به فرياد تو برسند اما از اين ميان، مردى خراسانى 
با من دوست است كه اخلاقى پسنديده دارد و بسيار مهربان 
ــپارم. ملك زاده مى گويد  ــت. اگر بخواهى تو را به او مى س اس
ــتى را بيان  ــتى انواعى دارد و با چند حكايت انواع دوس دوس

مى كند. بعد از بيان سه حكايت:
1ـ مرد طامع بانوخره

2ـ شهريار بابلى با شهريارزاده
3ـ آهنگر با مسافر

ــتى اى كه به  ــد. دوس بالاخره به حكايت روباه و بط مى رس
ــبب خواهش طبع و مزاج و خواهش نفس برمى خيزد و با  س

اندك دليلى سست و قطع مى شود.

حكايت بط و روباه
روباهى كنار دو بط مجاورت داشت روباه دچار بيمارى گرى 
ــتش را از دست  ــد و موى و گوش ــد و روز به روز نزارتر ش ش
ــد و در مداواى او  ــت به عيادت او آم ــى داد. روزى لاك پش م
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ــيار مفيد است. روباه  اظهارنظر كرد كه جگر بط براى تو بس
انديشيد: پيدا كردن جگر مرغابى برايم بسيار ناممكن است؛ 
ــينم و يكى از آن ها  مگر اين كه در كمين اين مرغابى ها بنش
ــه و فكر به دام بيندازم. اتفاقاً روزى مرغابى ماده  را با وسوس
ــه او گفت: من در  ــد و ب ــتى وارد ش ــد. با او از راه دوس را دي
همسايگى تو بسيار آسوده و راحت بوده ام؛ زيرا بسيار مهارت 
و نيكوكارى و پاك دامنى و پاكيزه خويى از تو ديده ام اما امروز 
شنيد ه ام كه همسرت در فكر خواستگارى از مهترزاده اى است 
ــد و سپس  ــت. زن ابتدا ناراحت ش و تو را فراموش كرده اس
جواب داد كه «چاره اى نيست او بر حكم شرع گناهى مرتكب 
نشده است پس من هم فرمان بردارى مى كنم.» روباه گفت: 
«درست مى گويى ولى تو هم مى توانى به اين زندگى خاتمه 
دهى و با كس ديگرى پيوند ببندى. من مردى مى شناسم كه 
از او بهتر مردى نيست و براى تو جفت خوبى است.» مرغابى 
ماده گفت: «سخنان تو بيان گر مهربانى و هم دلى توست اما 
مرد تا چهار زن مى تواند اختيار كند و او بر حكم شرع عمل 
كرده و او مردى دورانديش و پاكيزه خوست و اگر به عدالت 
ــت، اين كار را  ــر اطمينان نداش و انصاف خود ميان دو همس
ــود، من تحمل  ــرد و اگر به فرض به من ظلم هم بش نمى ك
مى كنم.» روباه كه ديد اين راه جواب نمى دهد، مسير خود را 
ــوهر به تو بد دل و بدگمان شده است  تغيير داد و گفت: «ش
ــل كرده اى و مهر و محبت  ــان  مى كند تو به جوانى مي و گم
ــته اى.» مرغابى ماده گفت: «چون مى دانم  خود را از او برداش
ــلمانى و دل سوزى است و  ــخنان تو از سر مهربانى و مس س
نشانه هاى سخنان تو را بر شوهرم ديده ام، آماده ام ببينم چه 

چاره اى پيش پاى من قرار مى دهى.»
روباه گفت: «براى من از هندوستان نباتى آورده اند كه باعث 
مرگ مرغابى مى شود.» اگر بخواهى آن را برايت مى آورم. بط 
منت دار شد. روباه رفت نبات را بياورد اما دو روز نيامد. مرغابى 
ــمارى مى كرد، براى آمدن روباه طاقت نياورد و  كه لحظه ش
خود به در خانة روباه رفت و به محض وارد شدن، روباه او را 

دريد و جگرش را خورد و در دم مرد.

چگونگى بيان داستان در كليله و دمنه
در باب نه كليله و دمنه، باب بوزينه و باخه،  راى از برهمن 
ــب چيزى جهد نمايد و از بلا  ــى كه در كس دربارة مثل كس
ــت بدهد، مى پرسد و برهمن  ــد و نعمت را از دس غافل باش
ــتان بوزينه و سنگ پشت را بيان مى كند و در ضمن اين  داس

داستان، داستان شير و روباه و خر را نيز مى آورد:
ــد؛ به طورى كه  ــيرى دچار بيمارى  گرى ش آورده اند كه ش
ــد و توان شكار نداشت. روباهى در  روز به روز ضعيف تر مى ش
ــير پرسيد:  خدمت و مجاورت او زندگى مى كرد. روزى از ش
ــير گفت:  ــك قصد معالجة بيمارى اش را ندارد؟» ش «آيا مل

ــت كه نمى توانم آن را  درمان بيمارى من گوش و دل خر اس
به دست آورم.» روباه گفت: «اگر ملك فرمان دهد، من آن را 
تهيه مى كنم. ملك به سبب ريختن موى شكوه و جمالش را 
ــت داده است تا ملك گوش و دل خر را بخورد و باقى  از دس

را صدقه دهد.»
روباه نزد خر باب دوستى باز كرد و به او گفت: «چرا اين قدر 
لاغر و رنجورى؟» خر پاسخ داد: «به سبب كار زيادى كه اين 
گازر بر من روا مى دارد.» روباه گفت : «رهايى و آزادى راحت 
ــختى را تحمل مى كنى؟» خر اظهار كرد  ــت؛ چرا اين س اس
ــى و كار شهرت دارم. هر كجا بروم  كه «من خرم و به باركش
زندگى ام به همين منوال است.» روباه گفت: «اگر سخن مرا 
قبول كنى، تو را جايى مى برم كه در آسايش و راحتى باشى 
و قبل از اين هم خرى را به آن جا هدايت  كرده ام.» خر وقتى 
اين سخنان را شنيد به طمع افتاد و گفت: «مطمئنم تو با من 
دل سوزى و مهربان.» روباه خر را نزد شير برد. شير چنگى به 

خر انداخت اما نتوانست او را بگيرد و خر گريخت.
روباه از حركت و ضعف شير تعجب كرد اما شير از او خواست 
در مورد اين حركت سؤالى نكند و برود خر را بازگرداند. روباه 
به سراغ خر رفت و به او گفت: «شير به سبب عشق و علاقه 
ــزد او برويم. »خر كه تا  ــه تو اين حركت را كرد. برگرد تا ن ب
آن موقع شير نديده بود، گمان كرد كه آن هم خر بوده پس 
بازگشت و شير اين بار پس از انس و الفت به خر نزديك شد و 
او را دريد. بعد به روباه گفت: «براى بهبودى ابتدا بايد غسلى 
بكنم و بعد گوش و دل خر را بخورم.» وقتى شير رفت، روباه 
دل و گوش خر را خورد. پس از بازگشت شير جوياى گوش و 
ــد روباه جواب داد كه «اگر خر دل و گوش داشت،   دل خر ش

فريب تو را نمى خورد.»

روش پرداخت و شخصيت پردازى در دو داستان
ــده  ــته ش در مرزبان نامه روباه و بط با عنوانى جداگانه نوش
و شخصيت  هاى داستان عبارت اند از: سنگ پشت، روباه،  بط. 
داستان سه شخصيت دارد: دو اصلى و يك فرعى، كه البته با 
حيله و دروغى كه سنگ پشت به كار مى برد، به نظر نمى رسد 
كه خيلى هم شخصيت فرعى بوده باشد و تنها، نقشى كه ايفا 
مى كند كوتاه است. سنگ پشت نقشى محدود در حد راهنما 
دارد و در پيدا كردن دارو هيچ  كمكى نمى كند. اصلاً مشخص 
نيست هدف سنگ  پشت از اين كار چيست و چه دشمنى اى 
با روباه داشته است كه اين پيشنهاد را مى دهد. سنگ پشت 
در واقع، پى رنگ اصلى داستان را ايجاد مى كند و اين تا پايان 
داستان مخفى است و همين، باعث جذابيت داستان مى شود؛ 
ــرد. روباه نماد  ــه روباه با خوردن جگر بط مى مي همان جا ك
ــتان به حساب  ــت و قهرمان اصلى داس حيله گرى و فتنه اس

مى آيد و خود براى به دست آوردن بط تلاش مى كند.
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ــت بوزينه وباخه  ــير و روباه و خر در دل حكاي ــت ش حكاي
آمده است و عنوان جدايى ندارد. در اين داستان، خود بيمار 
ــت اما  ــلاج بيمارى خود را مى داند كه گوش و دل خر اس ع
ــدارد و وقتى روباه به عيادت او  ــت آوردن آن را ن توان به دس
ــد و روباه كه مظهر مكر  ــد، قضيه را با او مطرح مى كن مى آي
ــت، نقشه اى طرح و آن را اجرا مى كند. البته در  و نيرنگ اس
آخر مشخص مى شود كه او نيز دل سوز شير نبوده و فقط به 
منافع خود فكر مى كرده است. اگرچه در ابتداى داستان هم 
قضيه را مطرح مى كند كه دل و گوش را شير بخورد و بقيه 

صدقه اى بشود براى او.
در داستان روباه و بط، روباه براى نرم كردن بط ماده تلاش 
ــت  ــادى مى كند. چون مرغابى ماده به راحتى حاضر نيس زي
دست از همسرش بردارد و خود براى توجيه همسرش دلايلى 
مى آورد. روباه مرزبان نامه حيله گرتر است و زبان بازى بيش ترى 
ــد؛ چون حريفى داناتر و فهيم تر دارد. مرغابى با توجه  مى كن
به همة حيله اى كه روباه به كار مى  برد، به تقدير و سرنوشت 
ــت و چون خود را ملك همسر مى داند، حتى  خود راضى اس
اعتراض هم نمى كند و مرتب از رضايت و تحمل دم مى زند. 
از طرف ديگر، به خاطر مقاومت مرغابى و حيله گرى بيش تر 
روباه، روباه بلافاصله اقدام نمى كند و با صرف وقت بيش ترى 

نتيجه مى گيرد.
ــتان بسيار ساده است و  در كليله و دمنه روند پردازش داس
ــد روباه هيچ توطئه اى را به كار نگرفته است؛  به نظر مى رس
ــت و از  ــت بى بهره اس چون طعمه اش از نعمت عقل و كياس
ــت و به محض اين كه  طرف ديگر از وضع موجود راضى نيس
ــخن گفتن مى كند، سر درددلش باز  ــروع به س روباه با او ش
ــكايت مى كند اما از طرف  ــود و از وضع خود گله و ش مى ش
ديگر، سرنوشت و بخت خود و هم نوعانش را همين مى داند 
كه هميشه در رنج و سختى باشند. راضى كردن خر از راضى 
كردن بط خيلى ساده تر به نظر مى رسد. او هيچ مقاومتى در 
برابر وسوسة روباه نمى كند؛ حتى يك كلمه، و آن قدر ساده و 
نادان به نظر مى رسد كه وقتى يك  بار شير به او حمله مى كند 
ــى راحت گول مى خورد و نزد  ــرار مى كند، دوباره خيل و او ف

شير برمى گردد.
ــتان صرف گره افكنى  ــوم داس در مرزبان نامه تقريباً دو س
ــت كه مرغابى راضى  ــمت پايانى اس ــود و تنها در قس مى ش
مى شود و داستان به سراشيبى مى افتد. پايان داستان غافل گير 
ــت و خواننده اصلاً انتظار ندارد كه سنگ پشت به  كننده اس
روباه دروغ گفته باشد و به جاى درمان درد او، قصد هلاكتش 

را داشته باشد. اين، نقطة قوت داستان است.
ــير و روباه از اين جهت قابل تأمل است  ــتان ش پايان داس
ــد كه غذاى  ــجاعت پيدا مى كن ــه چه طور روباه چنين ش ك
ــتان در مرزبان نامه  ــير را بخورد. در كل، جذابيت اين داس ش

ــخصيت ها و پايان  به دليل گره افكنى ها و پردازش بيش تر ش
ــت. در مقابل،  داستان در كليله و  تكان دهنده اش بيش تر اس

دمنه ساده تر است.

شيوه و سبك داستان
ــتان با حدود 135 جمله در 60 سطر و  در مرزبان نامه داس
همراه با 7 جمله عربى و 2 آيه از سورة نسا و 1 بيت فارسى 
و 6 بيت عربى نقل شده است. شيوة بيان داستان داناى كل 

است و ملك زاده داستان  را نقل مى كند.
آرايه هاى بسيارى از جمله جناس،  استعاره، كنايه، تشبيه، 
ايهام، تناسب و سجع در آن فراوان ديده مى شود: تشبيه هايى 
ــة تقاضا، حلقة انقياد،  ــاخت جوار، حلق چون دام احتيال، س
سلك الفت، آتش طبيعت، شوايب خيانت، موم روغن حيل، 

كمين غدر و شارع ديانت. 
ــة وفاق، منبع  ــاق لاجوردى، قضي ــتعاره هايى چون: ط اس

حيات، شير مرغ.
جناس هايى چون: كشف و كشف، تفاعد و تباعد

تضاد: طاق و جفت.
كاربرد آرايه ها و مترادفات و لغات پى در پى نامأنوس باعث 
ــده است. جملاتى كه به سادگى مى توان  ديريابى مطلب ش
آن ها را بيان كرد، با آوردن لغات دور از ذهن پيچيده و سخت 
ــردرگم مى كنند. تعمد  ــده اند؛ تا حدى كه خواننده را س ش
ــنده در به كار بردن لغات نامأنوس و كنايات براى دير  نويس

فهمى مطلب كاملاً مشهور است.
در كليله و دمنه، داستان در حدود 124 جمله و 46 سطر 
همراه با 2 بيت عربى و 1 بيت فارسى دارد. زاوية ديد در اين 
داستان داناى كل است. استفاده از آرايه نسبت به مرزبان نامه 
محدودتر است و به جز چند تشبيه ساده و استشهاد و سجع، 

آراية ديگرى در اين داستان ديده نمى شود.
جملات كوتاه و ساده و قابل فهم اند، لغات دشوار و نامانوس 

در آن كم تر است و با يك مرتبه خواندن،  درك مى شود.
ــر و فريب و  ــه كار بردن مك ــتان، ب ــة هر دو داس درون ماي
ــدف و هم چنين بيان  ــه ه ــيدن ب ــردازى براى رس نيرنگ پ
ــت كه تنها براى رسيدن به منافع شخصى  دوستى هايى اس
شكل گرفته اند و پس از رسيدن به هدف، دوستى به چيزى 

شبيه دشمنى تبديل مى شود.
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